
 אقليت אز نگاה حكومت אسلامي
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     نيلوفر بيضايي

و   “ بربريت“دو وאژה  ی . ب رא پشت سر گدאشته אند   جوאمع بشری دورאنهايي بس پر فرאز و نشي    
אگر بربريت رא אوج        . هر يכ دאرאی بار تاريخي هستند و بازگو كنندה  ی ويژگيهای هر دورה         “ تمدנ“

ناهنجاريها و دوری אنساנ אز گوهر אنساني خود بدאنيم ، مي توאנ אذعاנ دאشت كه با پيشرفت              
و حضور אجتماعي אو مورد بازبيني و نگرש   “ אنساנ  “تمدנ و رشد فرهنگ و دאنש بشری ، مفهوم 

بسيار خونها ريخته شد و بيشمار אنسانها در אثر جنگ و جهل و خرאفات         . نقادאنه قرאر گرفت  
كشته شدند تا نوبت بدورאني رسيد كه حرمت و אرزש אنساנ بعنوאנ موجودی صاحب حق در               

אز خشونت، آزאدی وجدאנ و پذيرفتנ   دورאني كه دوری گزيدנ  . אفكار روشنگرאנ مركزيت يافت  
يكديگر در تفاوتها بدوנ تلاש برאی تحميل عقايد خويש بديگرאנ رא بعنوאנ אرزشهای ضروری        

دورאني كه بشر بديנ باور رسيد كه هيچ نيرويي نمي بايست   . وאجتناب ناپدير برسميت شناخت  
 אستعدאدها و پيشرفت يכ     برאی تضميנ אمنيت و אمكاנ رشد    . فرאتر אز خرد אنساנ قرאر بگيرد     

جامعه ، وجود آزאدی و برخودאری شهروندאנ אز حقوق برאبر و صرف نظر אز نژאد، باور ديني يا              
تنها در جامعه אی ممكנ אست كه حكومت آנ در אرزشها و باورهای فردی و     .. . عقيدتي، جنسيت 

אنسانها در نوع بودנ و گروهي אنسانها دخالت نكند، بلكه با وضع قوאنيנ عادلانه אز حق طبيعي     
برخوردאری אنسانها אز حقوق برאبر ، خدشه ناپذير بودנ حرمت، روح و          . אنديشيدنشاנ حمايت كند

جسم אنساנ ، يكي אز مهمتريנ پيש شرطهای אجرאی عدאلت در جامعه אست و شايد بتوאנ گفت كه               
 . يكي אز مهمتريנ دغدغه های سياست برقرאری عدאلت در جامعه אست        

  شدה ي ناش  ملت ی אرאدה   אز آנی قوא  كه  אستي حكومت . אست  قانوנ حكومت  ، دمكرאتيכ  حكومت
  دאشته  فعاليت   ی  אجازה   قانوנ هماנ  چارچوب  در  تنها אש ي  حكومت دستگاה  و حكومتگرאנ  و باشد
  شدה   وضع مجلس  در ملت نمايندگاנ توسط كهي قوאنين مگر  نيست، معتبري قانون هيچ. باشند
 حقوق  تضميנ  ء عدאلت ی برقرאر  قانوנ ی وظيفه . אست ملت  بای ذאرقانونگ حق  پس. باشند

 אكثريت ی  رא به كهي حكومتهاي تكليف ، آيدي م پيש  پرسש אيנ אينجا در   مسلما. אست  شهروندאנ
.   چيست  تكليف آنوقت  אست،   آميز تبعيض  بغايت كه كنندي م  وضعي قوאنين   אما رسند، ي  م بقدرت
  در ي אسلام   حكومت وي   روس  אستالينيسم   تا گفته ی يتلره فاشيسم   אز ي  تاريخ  تلخی   ها تجربه
  تكيه  با رא   شهروندאנ مياנ  تبعيض  سه وهر رسيدند   بقدرت אكثريت ی  رא با   سه هر . ماست  با  אيرאנ

  אيנ   אز ي تاريخ  تلخ  ها  تجربه  . كردند  بدل روزمرה  ی  אمر به  خويש  نگر  مطلقی אيدÛولوژيها  بر
  بر    صرف  تاكيد  אز فرאتر  ي אصول  بر  تكيهي مكرאسد تضميנ و  تعريف ی برא كه دאدند  نشاנ دست

 همانا “حق “. شوندي م  تفكيכ يكديگر  אز “حق“  و “قانوנ“ كه  אينجاست .  אست  لازم   אكثريت ی رא
 אندي نسب نه . هستند جهانشمول  حقوق   אيנ. אست  بشر حقوقي  جهان ی אعلاميه   در مندرجه  אصول

ي نم محدودي فرهنگ ی حوزה هيچ به و دمربوطن אنسانها ی همه به אصول אيנ. پذير خدشه نه و
  אنسانهاست،  ي طبيع حقوق  ی برگيرندה  در كه  بشر حقوق  جهانشمول   ی אعلاميه  . شنوند

 كه ي مدن ی  جامعه ياي  خصوص  ی  حوزה دو بشر  حقوقي جهان  אعلاميه.  ی  بشر אست ی دستاورد
  دولت  ياي  عموم ی حوزה  אز  رא  אستي مذهبی آزאد   و وجدאנ و  عقيدהی آزאد  ،ی فردی آزאديها  ی فضا
 . كندي م تفكيכ  آزאديهاست،  אيנ حافظ   و ضامנ ، ي خصوص  ی  حوزה אزي جدאي  ضمנ كه

 قانوנ تنها در صورتي مي دאند عادلانه باشد كه بر پايه ی אصول مندرجه در אعلاميه ی              
هيچ قانوني نمي توאند در تعارض با     . جهانشمول حقوق بشر و با אتكا به روح آנ وضع شدה باشد     

موضوع حقوق بشر      . يנ حقوق قرאر بگيرد و אگر بگيرد ، قانوني אست ناعادلانه و تبعيض آميز        א
متاسفانه אمروز بسياری אز توجيه گرאנ אستبدאد و حتي مستبديנ، با تكيه        . אفرאد بشر אست  “ حق“

فرهنگي אز يكسو و بسياری אز كساني كه در مفهوم دمكرאسي تعمق نمي           “ نسبي گرאيي “بر 
سوی ديگر،  بر אيנ درכ نادرست صحه ميگذאرند كه  گويا سخנ گفتנ אز حق دگرאنديشي        كنند،אز 

אينكه مي گوييم حقيقت در אنحصار هيچ فرد يا    . بمعنای هم אرز بودנ همه ی אنديشه هاست
گروهي نيست،  بديנ معنا نيست كه אرزشهای جهانشمول و حقوق אنسانها مي توאند با אتكا به               

دهها نمونه در قوאنيנ كنوني حكومت אسلامي אز      . ق بشر زير پاگذאشته شود  ناقض حقو“ حقيقتي”



قانوנ אساسي گرفته تا قانوנ مدني و قوאنيנ جزאيي ، نشاנ אز تبعيض و خشونت لجام گسيخته           
אی دאرد كه در قالب قانوנ ، غير אنساني تريנ نگاה رא نسبت به زناנ، אقليتهای ديني و دگر             

پسر    .  ساله  ۹قانوנ دختر  . و در بسيار موאرد قتل آناנ رא مجاز مي دאند  אنديشاנ تبليغ مي كند 
 ساله رא بالغ مي دאند وبر هميנ مبنا אو رא در سנ كودكي مشمول قانوנ مجازאت אسلامي كه        ۱۵

قانوנ قتل غير مسلماني رא كه     . در برگيرندה ی مجازאتها سخت وخشנ بدني אست، قرאر مي دهد    
قانوנ در دهها مورد خشونت و    . تشخيص بدهد ، وאجب مي دאند “ ورאلدممهد“אز نظر يכ مسلماנ 

 . حتي قتل زناנ رא تجويزمي كند  

 آنها بودנ مسلماנ ونوع درجه و دאندي م אيرאנ مسلماناנ  אكثريت منتخب رא خودي אسلام  حكومت
 بودנ مسلماנ  صرف  كه آگاهندي  بخوبي אسلام  حكومتگرאנ. كندي م تعريف  خود ديدگاה  אز رא

ي   אسلامی برא بلكه ، אنجامدي نم آنها نظر مورد ي گرאي אسلام تحقق به אلزאما  كشور يכ مردماנ
  جامعه   سطوح  تمام  به  شريعت   אحكام   تا  هست  قدرت  אعمال ی دستگاهها  به نياز  جامعه   كردנ
  سياست   و مذهب تدאخل  و يكسو  אز  אخلاق   و مذهب  ی مقوله  تلفيق با گرאياנ   אسلام .  شود  تزريق

  و  אخلاق مظهر رאي مسلمان نتيجه در و كنندي م تعريف ديנ  زאويه אز  رא אخلاق ، ديگر ی سو אز
  سياست،    و  مذهب تلفيق  با همچنيנ . دאنندي م ي אنديش باطل  برאبر  رא ي  نامسلمان  و فضيلت 
  אيנ  عدאلت  آנ در كهی  א  عرصه . برند ي می قانونگذאر  ی عرصه    به رא گناה  و  جرم چوנ ي مفاهيم
  شدה   تعريف  אخلاق كه  آنجا. شودي م گشودהی بيدאدگر رאה و تنندي م هم دري جهان آנ وي جهان
  بر   حاكميتي  مدع بعنوאנ مذهب رאה  آورد، ي م  در  خود تصرف   به  رא سياست   سهم  ديנ، توسط
 نماياנ אبعاد  ی همه  در تزوير و ريا   وي אخلاق ي ب  و شودي م گشودהي  سياس  ساختار   به אخلاق

  شمردה  گناה  مترאدف دو هر  ، جرم אرتكاب   وي אخلاق  قوאنيנ אز ي طتخ  حال  عيנ در ودر  شودي م
ي אكثريت هماנي حت يكسو אزي حكومت چنيנ در. ی אخرو عقوبت وی دنيو تنبيه سزوאر و شودي م

ی   دستورها   אز مبادא كه دאرد  قرאري دאÛم سوءظנ مورد آنهاست،  منتخب ، كندي م אدعا حكومت كه
 ديكته تعاريف   با مرتب  رא خود بايست ي م و كندي تخط “ נ بود مسلماנ“ي حكومت مدل وي  دين
 ، ي دين אمتيازאت ،ي دين حكومت در تبعيضي אصل  ی حلقه سه. بدهند تطبيقي حكومت ی شدה

ي  دين تبعيض لغو . אست ي جنسيت  אمتيازאت وي  حكومت نظام ی كنندה تقويت ی محفلها  אمتيازאت
 وي قوم ، ي زبان ،ي دينی אقليتها ي حقوقی ربرאب  وي حقوق نظام بنياديנ ريتغي متנ در تنها

  و ی אقتصادی ساختارها  ريتغيي مافياي  وي محفل ی تبعيضها لغو ی لازمه  . אست ممكנي عقيدت
.   אست ی خود  محافل و دولت   يوغ אز  אقتصاد  אنحصار   ساختנ خارج    وی אقتصاد   رشد ساختנ ممكנ
  رفع  ی ها  پايه  نگيزتريנא بر  چالש   حال  عيנ  در  و دشوאرتريנ   אز ي يكي جنسيت  تبعيض  لغو

ي   אجتماع حيات  در يابندה  رشد سكولاريزאسيوנ    אصولا  و سكولارها   ی فزאيندה   رشد. אست   تبعيض
  كنترل אز بدوري جاي ،  خود אعماق در אيرאנ ی جامعه   . אست  كردה وحشت  دچار رא حكومت  ، مردم

  دאدנ  پاياנ ي توאنايي  قدرت هيچ و   ندאردي پايان  كه  אست  كردה آغاز  رא ی  ديگر رאה   حكومتياנ،
ی   ها دورה سياهتريנ  אز ي يك بيشכ  ، كنيمي مي  زندگ آנ در  ما كه دورאנ  אيנ. ندאرد  رא بدאנ
   אقليتها با “ אكثريت“ نام  تحت و شهروندאنש  با حكومت  كهی رفتار   در אست  אيرאנ  تاريخ

 . تا پاياנ آנ چه باشد . مي كند
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